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مرگ ۱۳ نفر طی 20 ماه بر اثر مصرف فراورده های الکلی

نوشیدنی مرگبار
تولید سرکه از  فعل و انفعالات شیمیایی روی مواد گیاهی حاوی قند طی دو مرحله صورت 
می پذیرد. در مرحله اول قند موجود در میوه هایی نظیر انگور، سیب و خرما طی عملیات 
آنزیمی مخمری توسط باکتری های بی هوازی تبدیل به اتانول با اتیل الکل می شود و در 
مرحله دوم اتانول حاصل از مرحله اول طی عملیات آنزیمی مخمری دیگری توسط باکتری 
های هوازی تبدیل به اسید استیک می شود.اتانول از طریق معده به ویژه قسمت ابتدایی 
به  شده  حاصل  مسمومیت  آن  تبع  به  و  آن  جذب  میزان  و  است  جذب  قابل  کوچک  روده 
پر بودن  یا  نوع غذای مصرفی، خالی  عواملی نظیر سن، جنس، وزن، میزان چربی بدن، 
معده، سابقه قبلی مصرف الکل، میزان و خلوص مشروب الکلی، سابقه استعمال دخانیات 
و... بستگی دارد.اتانول از طریق کلیه و کبد دفع می شود و در مدت حضور در بدن بر اغلب 
ارگان ها تاثیر می گذارد لیکن مهم ترین اثر اتانول اثر مهاری آن روی سیستم عصبی است 
که در غلظت های پایین بر قسمت های بالایی مغز اثرگذار است و در غلظت های بالا بر 
قسمت های پایینی مغز که مرکز کنترل قلب و تنفس در آن قرار دارد، اثر می گذارد و لذا 

آثار مرگ و میر بیشتری را به دنبال دارد.
علایم مصرف الکل در غلظت های مختلف، متفاوت است و به ترتیب اختلال در رانندگی و 
مهارت های مشابه، پرحرفی، خنده های بی جا، اختلال خفیف حسی، فقدان هماهنگی و 
عدم تعادل، ابهام در سخن گفتن، مستی، تعریق، تهوع و استفراغ، منگی، کما، افت فشار 

خون، تشنج، نارسایی گردش خون و تنفس و مرگ را به دنبال دارد.
معمولًا مصرف 6 تا 10 میلی لیتر نوشیدنی الکلی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در افراد 
بالغ و 4 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در اطفال می تواند خطر مرگ را به دنبال 
داشته باشد.علاوه بر اتانول بعضاً ماده سمی و فوق العاده خطرناک دیگری به نام متانول 
فرایند  دقیق  رعایت  عدم  دلیل  به  که  دارد  وجود  بازار  در  موجود  الکلی  های  فراورده  در 
تولید در فراورده های دست ساز مشاهده می شود.این ماده به الکل چوب نیز معروف است 
و در صنایع چوب  و رنگ و حلال های شیمیایی و ضدیخ و پاک کننده ها و ... کاربرد دارد.
و  مهلک  می تواند  فــراورده  این  از  بدن  وزن  گرم  کیلو  هر  ازای  به  گرم  میلی  یک  مصرف 
ترین  مهم  دارد.  از   ... و  چشم  کلیه،  قلب،  ریه،  بر  مخربی  تاثیرات  متانول  باشد.  کشنده 
اثرات آن می توان به اختلال در بینایی و اسیدوز اشاره کرد. متانول توسط آنزیمی در کبد 
به فرمالدئید و بعد به اسید فرمیک تبدیل می شود و  تظاهر بالینی مخرب آن به دلیل وجود 
از  بیشتر  مراتب  به  اتانول  با  فوق  آنزیم  ترکیبی  میل  طرفی  از  است.  فرمیک  اسید  همین 
متانول است بنابراین به منظور کاهش  اثرات مخرب متانول از آنتی دوت یا پادزهر آن یعنی 

اتانول استفاده می شود.
البته سایر درمان های نگهدارنده شامل درمان تشنج و اسیدوز و نیز همودیالیز در صورت 
نیاز ضروری است.اداره کل پزشکی قانونی استان که از اعضای مهم شورای پیشگیری از 
الکلی  های  فراورده  مصرف  از  پیشگیری  نیز  و  آموزش  زمینه   در  است،  استان  جرم  وقوع 
فعال است و به دلیل دارا بودن آزمایشگاه و تجهیزات پیشرفته در تشخیص وجود یا نبود 
به  کند  می  کمک  شورای  مزبور  به  زیستی  غیر  و  زیستی  های  نمونه  در   متانول  و  اتانول 
طوری که تا پایان آبان سال 98، 127  نمونه  زیستی و نیز 418 نمونه غیرزیستی و 427 
نفر را به روش تنفسی تحت آزمایش قرار داده است. متاسفانه  در سال گذشته یک مرد بر 
اثر مصرف اتانول و 8 مرد بر اثر مصرف متانول و تا پایان آبان امسال چهار مرد بر  اثر مصرف 
متانول جان خود را از دست داده اند. لازم به ذکر است این آمار مربوط به فوتی هایی است 

که جسد آن ها به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است.
لذا از آن جایی که اثرات اتانول و متانول در بدن خطرناک و بعضاً غیرقابل جبران و از طرفی 
مصرف آن حرام است برای جلوگیری از تبعات بعدی، این اداره کل به همه به ویژه جوانان 
توصیه می کند اولًا از مصرف الکل خودداری کنند و سلامت خود را با یک سهل انگاری به 
خطر نیندازند و  ثانیاً در صورت سوء مصرف به ویژه در موارد علامت دار و به منظور کاهش 
هرچه بیشتر آسیب های وارد شده، در اولین فرصت ممکن به نزدیک ترین مرکز درمانی 

مراجعه کنند.
دکتر »حسن محمدزاده«، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی

یادداشت 
ماجرای زنی که در راهروی دادگاه طعمه شد

سفره عقد  روی حفره سرقت
صدیقی

از چاله درآمد و به ته دره سقوط کرد و از هستی ساقط 
شد. مرد رویاهایش توزرد از آب درآمد و نقاب از چهره 
اش افتاد. زن جوان می خواست از زندگی سیاه اولش 
شب  ظلمات  در  که  برسد  روشنایی  به  تا  شود  خارج 

راهش را گم کرد و در تله سارق عاشق نما افتاد.
دنبال  مدام  و  زد  می  موج  اش  زندگی  در  نامهربانی 
ساده  با  که  ایــن  از  غافل  گشت  می  زندگی  گرمای 
به  را  ســوز  استخوان  و  ســـوزان  ســرمــای  اش  لوحی 
زندگی اش راه می دهد و مات خواهد شد. 12 سال 
با شوهرش زیر یک سقف زندگی کرد اما اکثر اوقات 

درگیر بگومگو با همسر زورگو و معتادش بود. 
زن دل سوخته می گوید: سال ها با نق زدن و دست 
از  دست  وقت  هیچ  او  اما  ساختم  همسرم  های  بزن 

رفتارهای ناپسندش برنداشت. 
هم  سفیدها  ریش  خصوص  به  ها  خانواده  درمیانی  پا 

فایده ای نداشت و مرغ شوهرم یک پا داشت.
را  ناچار چاره  به  نامهربانی ها زن جوان  این  ادامه  با   
و راهی دادگاه خانواده می شود  بیند  در جدایی می 
تا پرونده زندگی اش با شوهر قلدر و معتادش را برای 
سرما  جز  که  مشترکی  زندگی  از  و  ببندد  همیشه 

چیزی عایدش نشده بود، خلاص شود. 
در کش و قوس گرفتن طلاق گویا برق طلاهای زن، 
چشم چند شکارچی شرور را می گیرد و همین اتفاق 
می  اندیش  ســاده  زن  بــرای  باخت  سر  دو  بــازی  آغــاز 
همدستان  از  یکی  دادن  قرار  با  سارق  مــردان  شود. 
از  خبر  بی  زن  راه  سر  دلباخته  عاشق  عنوان  به  شان 
همه چیز، کم کم او را به سوی دام خود راهنمایی می 

کنند.

 زن دل سوخته با چشمانی بارانی می گوید: در کش 
و قوس گرفتن طلاق از شوهرم بودم که یک روز یک 
نفر سر راهم قرار گرفت و به بهانه این که قصد جدایی 
از همسرش را دارد چند سوال از من کرد تا کارهایش 

بهتر پیش برود. 
از همان نگاه و برخورد اول بدجور با چشمان و لحن 
مودبانه اش مرا فریب داد و بعد از آن بارها نزد من آمد 

تا به قول خودش با درددل کردن کمی آرام شود. 
مرد غریبه ادعا می کرد از زندگی با همسرش خیری 
برای  که  آلــی  ــده  ای زندگی  ــود  وج با  و  اســت  ندیده 
همسرش فراهم کرده اما زنش با او بد تا کرده است. 
لوح  ســاده  زن  به  غریبه  مرد  ملاقات  بار  چند  از  بعد 
پیشنهاد ازدواج بعد از گرفتن طلاق از شوهر اولش 

را می دهد. زن جوان بعد از رو به رو شدن با 
بلاتکلیفی  از  انگار  غریبه  مرد  پیشنهاد 

بــه گفته خــودش  ــون  آیـــد، چ درمـــی 
تصمیم قطعی اش را برای جدایی از 

همسرش نگرفته بود.
فکر  خــیــالــش  در  ــه  ک زن   

فرشته  یـــک  کــنــد  مـــی 
ــش قــــرار  ــ ــرراهـ ــ سـ

ــه اســــت،  ــتـ ــرفـ گـ
ــلاف قــبــل  ــ ــرخ ــ ب
خود  تلاش  تمام 
تا  ــد  ــن ک ــی  مـ را 
از  ــر  زودت چه  هر 
معتادش  شوهر 
راه  و  شود  جدا 
را برای ازدواج 
بـــــا فـــرشـــتـــه 

نجاتش هموار کند. بالاخره روز موعود فرا می رسد و 
کند  می  گمان  و  آورد  می  دست  به  طلاق را  برگه  زن 
آینده خوبی انتظارش را می کشد. او می گوید: بعد از 
این که از شوهرم طلاق گرفتم احساس کردم از زندان 

آزاد شده ام.
کرده  خود  شیفته  مرا  چنان  زیبا  الفاظ  با  غریبه  مرد   
بال ندارد.  و فقط  بود که فکر می کردم فرشته است 
شرکت  یک  انــدازی  راه  برای  گفت  غریبه  مرد  روزی 
در تهران مقداری پول کم دارد که اگر جور شود بعد 
از ازدواج مان یک زندگی ایده آل در انتظارم خواهد 
بود. قبل از گرفتن طلاق از شوهر اولم همه طلاها و 
تا در  بودم  پدرم گذاشته  در خانه  را  اندازم  حتی پس 
روز مبادا از آن ها استفاده کنم. مرد حقه باز 
خانواده  اطلاع  بدون  خواست  من  از 
پس  و  طلاها  تمام  برداشتن  ام با 
نظر  ــورد  مـ آدرس  ــه  ب ــدازم  ــ ان
را  ازدواج  مقدمات  تا  ــروم  ب
فراهم کند و پای سفره عقد 
فریب  زن  بنشینیم. 
که  خـــورده 
خبر 

است،  کرده  پهن  برایش  دامی  چه  غریبه  مرد  ندارد 
دارایی  تمام  برداشتن  با  و  اش  خانواده  اطلاع  بدون 
با  عقد  سفره  پای  تا  شود  می  غریب  شهر  راهی  اش 
آدرس  به  پایش  که  زمانی  بنشیند.  آلــش  ایــده  مــرد 
مورد نظر می رسد ناگهان ورق برمی گردد و به جای 
مرد رویاهایش گیر چند سارق می افتد که در کمین 
لانه  به  زور  به  را  او  ســارق  ــردان  م بودند.  نشسته  او 
اجرا  را  شان  شوم  نقشه  تا  کشانند  می  خود  شیطانی 
کنند. زن ساده لوح تازه متوجه می شود در چه دامی 
نقش  در  که  است  سارق  یک  رویاهایش  مرد  و  افتاده 
یک مرد دلباخته او را فریب داده تا اموالش را به یغما 

ببرد. 
زن دل نگران و وحشت زده می گوید: با ذوق و شوق 
چیز  همه  آن  از  بعد  ولی  رساندم  قــرار  سر  را  خــودم 
همدستی  با  خواستگار  ظاهر  به  مرد  شد.  دگرگون 
چند دوست سارقش مرا یک هفته در یک خانه زندانی 
کردند و هرچه التماس و گریه کردم بی فایده بود.بعد 
در  مرا  هایم  پول  و  طلاها  تمام  سرقت  با  هفته  یک  از 
فرار  به  پا  و  کردند  رها  آشفته  وضع  با  شهر  حاشیه 
مامور  یک  به  را  خودم  بود  زحمتی  هر  با  گذاشتند. 
کردم.  تعریف  او  برای  را  ماجرا  همه  و  رساندم  پلیس 
دام  در  سارقان  زود  خیلی  پلیس  ماموران  تلاش  با 
قانون گرفتار شدند و بعد از آن معلوم شد شگردشان 
مالی  نظر  از  که  را  شــان  هــای  طعمه  و  بــوده  همین 
مال  فریبنده  های  نقشه  با  و  انتخاب  بودند  مناسب 
باختگان را سرکیسه می کردند. زن بعد از این ماجرا 
با سرافکندگی راهی خانه و زادگاهش می شود. به 
را  اولش  اندیشی هم زندگی  با ساده  گفته خودش 
بر باد داده و هم آبرویش در راه عشق خیالی خدشه 

دار شده است.

سکوت  جــوان  زوج  مشکل  تنها  صدیقی- 
طاقت فرسای آن ها بود. مرد خانه به جای 
راه  تنها  و  کــرد  می  فــرار  آن  از  مشکل  حل 
آرامـــش در زندگی  بــه  بــرای رســیــدن  حــل 
به  که  سکوتی  دانست؛  می  سکوت  را  شان 
دادگاه  به  را  جوان  زوج  و  رسید  انفجار  حد 
خانواده کشید.بنا به گفته زن جوان، ماجرا 

از این قرار است که تنها مشکل حاد زندگی 
شان سکوت مداوم آن ها بود زیرا شوهر در 
می  سکوت  مــدام  زن  گلایه  و  انتقاد  برابر 
شان  مشترک  زنــدگــی  از  ســال   13 ــرد.  ک
دختر  یک  شان  ازدواج  حاصل  و  گذرد  می 
و  متین  ظاهری  اگرچه  خانواده  مرد  است. 
آرام اما به گفته زن باطن خشن و تندخویی 

ابراز  و  توجه  انتظار  همسرش  از  زن  دارد. 
را سبک  این کارها  اما مرد  احساسات دارد 
در  زن،  گفته  به  پندارد.  می  بچگانه  و  بازی 
 13 حتی  شان  زناشویی  زندگی  سال   13
بار با یکدیگر به تفریح و بیرون نرفته اند. بعد 
از زندگی زناشویی شان  از گذشت سال ها 
زن خانه دار به خاطر برخورد خشک و توجه 
نکردن شوهرش دچار افسردگی می شود و 
بیش از گذشته از هم فاصله می گیرند. زن 
زندگی  این  از  دیگر  گوید:  می  دل  خسته 
اصلًا  شده ام.  خسته  روح  بدون  و  یکنواخت 

روز  به  را  خودش  زمانه  تغییر  با  نبود  حاضر 
ما  خانه  در  بیاید.  بیرون  لاکــش  از  و  کند 
واهمه  شوهرم  چون  بود  فرما  حکم  سکوت 
گلایه  او  از  و  بیان  را  مشکلی  من  ــت  داش
بین  اختلاف  شود  باعث  ماجرا  این  و  کنم 
از  مشکل  حل  جــای  به  و  کند  فــوران  مــان 
به  رسیدن  برای  راه  تنها  و  کرد  می  فرار  آن 
آرامش را سکوت می دانست و همین ماجرا 
داشتم  دوســت  داد.  می  آزار  مرا  شدت  به 
بزنیم  حرف  هم  با  زندگی  مشکلات  درباره 
تا راه حلی برای آن ها پیدا کنیم، شاید اگر 

شدیم  می  موفق  خیلی  بودیم  دوست  مانند 
چون در اکثر کارها با هم توافق داشتیم اما 
در زندگی زناشویی مان به شدت از هم دور 
مشکل  خاطر  به  را  خودم  الان  حتی  بودیم. 
روحی و روانی  که به آن دچار شده ام الگوی 
وقتی  دانــم.  نمی  دخترم  تنها  بــرای  خوبی 
دیدم سکوت فضای خانه ما طاقت فرسا شده 
با  تا شاید  است راهی دادگاه خانواده شدم 
را  مان  بین  بتوانم سکوت  مشاوران  کمک 
بشکنم و زندگی مان به حالت عادی برگردد 
بگیرم. پیش  در  را  دیگری  راه  نشد  اگــر  و 

داد زن از سکوت شوهر


